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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۰۳ فن زیفن زی

داستان استارتاپی 
اجاره  به جای خریدکه لباس ها را به گردش انداخت

شــرق:  صنعت مد سال هاســت با یک 
تناقض بزرگ زندگی می کند؛ صنعتی که 
از یک ســو خلاقیت، زیبایی و نوآوری را 
نمایندگی می کند و از سوی دیگر به یکی 
از آلاینده ترین صنایع جهان تبدیل شــده 
است. رشد مدل کسب وکار «فست فشن» 
یــا مد ســریع، ایــن تناقــض را عمیق تر 
کــرده اســت. برندهای بزرگ هر ســال 
هزاران مدل لباس جدید تولید می کنند؛ 
لباس هایــی که اغلــب فقط چنــد بار 
پوشــیده می شوند و سپس راهی کمدها 

یا سطل های زباله می شوند.
بر اســاس گزارش هــای بین المللی، 
صنعت فست فشن سالانه ده ها میلیون 
تن پسماند نساجی تولید می کند و سهم 
قابــل  توجهــی در مصرف آب، انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای و آلودگــی محیط  
زیســت دارد. در چنیــن شــرایطی، طی 
ســال های اخیر موجی از استارتاپ های 
«اقتصاد اشتراکی» تلاش کرده اند الگوی 
مصــرف در صنعت مــد را تغییر دهند. 
یکــی از موفق ترین نمونه ها، اســتارتاپ 
By Rotation است؛ پلتفرمی که به جای 

خرید لباس، اجاره آن را ترویج می کند.
 ۲۰۱۹ ســال  در  اســتارتاپ  ایــن 
توســط اشــیتا کابرا-دیویــس در لندن 
راه اندازی شــد؛ کارآفرینی کــه نه از دل 
صنعت مــد، بلکه از دنیــای مالی وارد 
اکوسیســتم اســتارتاپی شــد. ایده اولیه
 By Rotation نیز نه در یک شتاب دهنده 
و نه در جلسه ای با سرمایه گذاران، بلکه 
در جریان برنامه ریزی برای ماه عســل او 

شکل گرفت.

ایده ای که از  یک سفر شروع شد
اشــیتا که در هند متولد شده و بعدها 
به بریتانیا مهاجرت کرده بود، ســال ها در 
حوزه مالی فعالیت می کــرد. او همواره 
به مد و طراحی علاقه داشــت، اما نقطه 
عطف زمانی رقم خورد که برای سفر ماه 
عسل خود به راجستان هند آماده می شد.
او متوجه شــد برای چند روز ســفر 
قرار اســت لباس های جدیدی بخرد که 
احتمالا پس از آن دیگر استفاده چندانی 
از آنهــا نخواهــد کرد. همیــن موضوع 
پرسشــی ســاده اما مهــم را در ذهنش 
ایجاد کــرد؛ چرا نباید بتــوان لباس های 
مناســب یک مراسم، ســفر یا مناسبت 

خاص را از دیگران اجاره کرد؟
این پرســش زمانی جدی تر شد که او 
در سفر به هند با حجم گسترده ضایعات 
نســاجی و آثار زیســت محیطی صنعت 
پوشــاک مواجه شــد. نتیجه این تجربه، 
شــکل گیری ایده پلتفرمی بود که بتواند 
لباس هــا را به جای انباشــت در کمدها، 

میان کاربران به گردش درآورد.
اشــیتا ابتدا این ایده را به صورت یک 
پروژه جانبی در اینستاگرام آزمایش کرد. 
کاربران عکس لباس های خود را منتشر 
می کردند و دیگــران امکان اجاره آنها را 
داشتند. بازخوردهای اولیه نشان داد بازار 
برای چنین خدمتی وجود دارد. چند ماه 
 (MVP) بعد نخستین نســخه محصول
توســعه یافــت و By Rotation رســما 

فعالیت خود را آغاز کرد.
وقتی کرونا همه چیز را متوقف کرد

اســتارتاپ هنوز در مراحل اولیه رشد 
قرار داشــت که همه گیری کرونا جهان 
را متوقف کرد. مراســم ها، میهمانی ها، 
ســفرها و عروسی ها لغو شــدند؛ دقیقا 
همان رویدادهایی که بخش عمده تقاضا 

برای اجاره لباس را شکل می دادند.
برای بســیاری از اســتارتاپ ها، چنین 
شــرایطی می توانســت به معنای پایان 
راه باشــد، اما تیم By Rotation مســیر 
دیگری انتخــاب کرد. آنها به جای تمرکز 
بر تراکنش و اجاره، روی ساخت جامعه 

کاربران سرمایه گذاری کردند.
در دوران قرنطینــه، ایــن پلتفــرم به 
محلی بــرای گفت وگو دربــاره مصرف 
تأثیرات محیط زیستی صنعت مد  پایدار، 
و راه های کســب درآمــد از دارایی های 
بلااستفاده تبدیل شــد. کاربران در خانه 
بودنــد و زمــان بیشــتری را در فضــای 
آنلاین ســپری می کردند؛ فرصتی که این 
استارتاپ برای تقویت جامعه خود از آن 

بهره گرفت.
نتیجــه این اســتراتژی پــس از رفع 
محدودیت هــا آشــکار شــد. زمانی که 
مراســم ها و ســفرها دوباره از سر گرفته 
شــدند، By Rotation با جامعه ای فعال 
و آماده روبه رو بود. بــه گفته بنیان گذار 
شــرکت، حجــم اجاره ها پــس از پایان 

قرنطینه حدود ۳۰ برابر افزایش یافت.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

از میدان نبرد تا بازار بازسازی
اقتصاد سیاسی جنگ ها در نظم جدید جهانی

جهــان امروز بیش از هر زمان دیگری نشــان می دهد  جنگ ها فقط در 
میدان هــای نبرد تعیین تکلیف نمی شــوند. در پس هــر بحران بزرگ، 
شــبکه ای از اهداف ژئوپلیتیکی، اقتصــادی و راهبردی نهفته اســت که گاه 
اهمیت آنها از خود جنگ کمتر نیست. اگر در قرن بیستم کشورها برای تصرف 
سرزمین ها و گسترش حوزه نفوذ خود می جنگیدند، در قرن بیست ویکم بخش 
مهمی از رقابت قدرت ها بر ســر کنترل بازارها، زنجیره های تأمین، فناوری های 

نوین، منابع راهبردی و مسیرهای اقتصادی آینده شکل گرفته است.
در چنین چارچوبی، سیاســت خارجــی ایالات متحده، به ویــژه در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامــپ، بیش از هر زمان دیگــری بر محور اقتصاد 
و تولید ثروت ســازمان یافته اســت؛ راهبردی که بر چهار هدف کلان اســتوار 
اســت: ایجاد توازن جدید در مبادلات تجاری، تثبیت مناطق درگیر بحران های 
ژئوپلیتیکی، احیای صنعتی سازی پیشرفته در آمریکا و تضمین امنیت زنجیره 

تأمین مواد خام حیاتی، نیمه رساناها و فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی.
برخلاف رویکردی که در ســال های گذشــته بر موضوعاتی مانند تغییرات 
اقلیمی، حقوق بشــر، مهاجرت، توســعه پایدار و تقویت نهادهای بین المللی 
تأکید داشــت، رویکرد جدید واشــینگتن بیــش از هر چیز بر ســود اقتصادی 
و افزایش قدرت ملی متمرکز شــده اســت. در این نگاه، سیاســت خارجی نه 
ابــزاری برای مدیریت صرف بحران ها، بلکه وســیله ای بــرای افزایش مزیت 
رقابتی آمریکا در اقتصاد جهانی است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران از 
جایگزین شدن «ناسیونالیسم اقتصادی» به جای بخش مهمی از الگوی سنتی 

جهانی گرایی سخن می گویند.
در این راهبرد، دو هدف بنیادی بیش از ســایر اهداف خودنمایی می کنند: 
نخســت هدایــت کشــورهای منطقه بــه ســمت فعالیت هــای اقتصادی، 
ســرمایه گذاری و تجارت و دوم مقابله با جریان هــای افراطی و بنیادگرا که از 
نگاه واشــینگتن مانع شکل گیری اقتصادهای باثبات و قابل پیش بینی هستند. 
به بیان دیگر، آمریکای امروز منطقه ای را ترجیح می دهد که به جای جنگ های 

فرسایشی، به شبکه های مالی، انرژی، فناوری و تجارت جهانی متصل باشد.
اما پرسش مهم اینجاست که آیا جنگ ها خود بخشی از این فرایند هستند؟ 
تجربه دهه های اخیر نشــان داده اســت پس از هر درگیری بزرگ، مرحله ای 
تازه آغاز می شــود؛ مرحله بازســازی. مرحله ای که گاه ارزش اقتصادی آن از 
خــود جنگ نیز فراتر می رود. عراق، افغانســتان، بالکان و بســیاری از مناطق 
بحران زده جهان، نمونه هایی هســتند که در آنها پایان جنگ با آغاز پروژه های 
عظیم بازســازی همراه شد؛ پروژه هایی که میلیاردها دلار سرمایه را به گردش 
درآوردند و فرصت های اقتصادی گسترده ای برای شرکت های بزرگ بین المللی 

ایجاد کردند.
امروز غزه به یکی از مهم ترین نمونه های این واقعیت تبدیل شــده اســت. 
حجم تخریب ها به اندازه ای گســترده اســت که بازســازی کامل این منطقه 
به ده ها میلیارد دلار ســرمایه، سال ها زمان و شــبکه ای عظیم از پیمانکاران، 
شــرکت های مهندســی، مؤسســات مالی و نهادهای بین المللی نیاز خواهد 
داشت. میلیون ها تن آوار باید جابه جا شود، شبکه های آب و برق از نو ساخته 
شوند، بیمارســتان ها، مدارس و دانشگاه ها بازسازی شوند و صدها هزار واحد 
مســکونی مجددا احداث شود. در چنین شرایطی، بازســازی دیگر صرفا یک 
پروژه عمرانی نیســت، بلکه به یک پرونده بزرگ سیاسی و اقتصادی در سطح 

بین المللی تبدیل می شود.
در این میان، مقایسه تحولات امروز با جنگ های گذشته خاورمیانه اهمیت 
ویژه ای پیدا می کند. جنگ رمضان ۱۹۷۳ اگرچه با اهداف نظامی آغاز شد، اما 
در نهایت زمینه ســاز تغییرات عمیق سیاســی در منطقه شد. آن جنگ مسیر 
مذاکرات، توافقات و بازتعریف مناســبات قدرت در خاورمیانه را هموار کرد و 
نشــان داد گاهی نتایج سیاسی یک جنگ بســیار فراتر از دستاوردهای نظامی 

آن است.
در همیــن چارچوب، جنــگ ۴۰روزه رمضان ۱۴۰۴ نیــز از منظر تاریخی و 
راهبردی قابل تأمل اســت. این جنگ که از ۹ اســفند ۱۴۰۴ آغاز شد، صرفا یک 
رویارویی نظامی تلقی نمی شود، بلکه بسیاری از ناظران آن را بخشی از فرایند 
بزرگ تری می دانند که در آن موازنه های قدرت منطقه ای، معادلات بازدارندگی 
و ترتیبــات امنیتی خاورمیانه در حال بازتعریف هســتند. همان گونه که جنگ 
غــزه فقط به نبرد میان طرف های درگیر محدود نمانده و به موضوعی مرتبط 
با آینده سیاســی، اقتصادی و امنیتی منطقه تبدیل شــده است، جنگ رمضان 
۱۴۰۴ نیز پرسش های مهمی را درباره نظم آینده خاورمیانه، جایگاه قدرت های 

منطقه ای و نقش بازیگران فرامنطقه ای مطرح کرده است.
وجه اشــتراک این دو جنــگ را بایــد در اهمیت مرحله پــس از درگیری 
جست وجو کرد. در هر دو مورد، آنچه پس از پایان عملیات نظامی رخ می دهد، 

شاید از خود جنگ تعیین کننده تر باشد.
بازســازی زیرســاخت ها، شــکل گیری ترتیبات امنیتی جدیــد، جابه جایی 
ســرمایه ها، تعریف پروژه های اقتصادی و ترسیم مســیرهای تازه همکاری یا 

رقابت، همگی بخشی از واقعیتی هستند که آینده منطقه را رقم خواهند زد.
تحولات لبنان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. کشوری با جمعیتی 
محدود که سال هاست تحت فشار بحران های اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار 
دارد و اکنون با خطر تشــدید بی ثباتی و جابه جایی گســترده جمعیت روبه رو 
است. استمرار درگیری ها و تخریب زیرساخت ها می تواند پیامدهایی ایجاد کند 
که آثار آن برای ســال ها باقی بماند. تجربه تاریخی نشــان داده است بازسازی 
پــس از جنگ، هرچنــد فرصتی برای احیای اقتصاد محســوب می شــود، اما 

هم زمان می تواند وابستگی های سیاسی و اقتصادی جدیدی را نیز شکل دهد.
بــرای ایران، مجموعه ایــن تحولات صرفا رویدادهایــی در پیرامون مرزها 
نیستند. آنچه در غزه، لبنان و دیگر نقاط خاورمیانه رخ می دهد، بخشی از فرایند 
گسترده تری است که می تواند موازنه قدرت منطقه ای را برای سال های آینده 
تغییر دهد. تغییر ائتلاف ها، شکل گیری نظم های اقتصادی جدید، رقابت بر سر 
کریدورهای تجاری، منابع انرژی و بازارهای بازسازی، همگی مستقیما بر منافع 

ملی و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران تأثیرگذار خواهند بود.
از این منظــر، جنگ های قرن بیســت ویکم را نمی توان فقط با شــمارش 
موشک ها، تانک ها و نیروهای نظامی تحلیل کرد. در پس هر جنگ، نبرد دیگری 
نیز جریان دارد؛ نبردی بر سر بازارهای آینده، قراردادهای بازسازی، فناوری های 
نوین، منابع راهبردی و مســیرهای تجارت جهانی. به همین دلیل اســت که 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند پایان جنگ الزاما پایان رقابت نیست، بلکه آغاز 
فصل تازه ای از کشــمکش برای شــکل دادن به نظم سیاسی و اقتصادی پس 

از جنگ است.
شاید به همین دلیل باشــد که در جهان امروز، آنچه پس از خاموش شدن 
سلاح ها رخ می دهد، گاه بسیار تعیین کننده تر از خود جنگ است؛ زیرا سرنوشت 
ملت هــا فقــط در میدان نبرد رقــم نمی خــورد، بلکه در اتاق هــای مذاکره، 
قراردادهای اقتصادی، پروژه های بازســازی و نظــم جدیدی که پس از جنگ 

شکل می گیرد نیز تعیین می شود.

فن بیز یادداشت

ســونیتا سراب پور: در طبقه همکف پاساژ پایتخت، مردی میانســال چند دقیقه ای یک کارت حافظه 
را زیر و رو می کند، قیمت را می پرســد و بی صدا آن را ســر جایش می گذارد. چند مغازه آن طرف تر، 
مقابل ویترین موبایل ها، مشــتری دیگری قیمت یک گوشی میان رده را می پرسد؛ همان گوشی ای که 
چند ماه قبل در دســته گوشی های اقتصادی قرار می گرفت و حالا قیمتش با گوشی پرچم دار برابری 
می کند. فروشــنده قیمت را می گوید و مشتری تنها ســری تکان می دهد و می رود. کمی آن سوتر اما 
مقابــل مغازه های تعمیرات و فروش کالای دســت دوم که برخی از آنها خارج از پاســاژ قرار دارند، 
رفت وآمد بیشتر است. این روزها در بازار موبایل و کامپیوتر ایران، تماشاگرها بیشتر از خریداران  هستند. 
ســه ماه پس از آغاز سال ۱۴۰۵، بازار فناوری کشور هنوز از شوک ماه های گذشته بیرون نیامده است. 
از اعتراضات و بهت زمستان گذشته تا جنگی که از ۹ اسفند عملا بخشی از فعالیت اقتصادی کشور 
را متوقف کرد و تعطیلی طولانی مراکز تجاری را رقم زد. اختلال و توقف از مسیرهای حمل ونقل در 
دوبی، ایجاد محدودیت های وارداتی، افزایش نرخ ارز و... بخشی دیگر از اثرات نزدیک به ۴۰ روز جنگ 
بر این بازار بود. حالا آتش بســی که فعالان اقتصادی آن را شکننده می دانند، همگی دست به دست 
هــم داده اند تا یکی از دشــوارترین دوره ها برای بازار موبایل و کامپیوتر ایــران رقم بخورد. بازاری که 
زمانی هر نسل جدید گوشی یا لپ تاپ می توانست صفی از خریداران را راهی پاساژهای فناوری کند، 
حالا با واقعیتی متفاوت روبه رو است؛ مشتریانی که نه برای خرید، بلکه برای تعمیر، تعویض قطعه 
یا پرس وجو درباره قیمت کالای دست دوم وارد بازار می شوند. فعالان بازار به «شرق» می گویند آنچه 
امروز در ویترین ها دیده می شــود فقط گرانی نیست؛ بلکه کوچک شــدن مداوم بازار، حذف تدریجی 
مصرف کنندگان و افزایش نااطمینانی نســبت به آینده اســت؛ روندی که اگر ادامه پیدا کند، تابستان 

سختی در انتظار بازار موبایل و کامپیوتر خواهد بود.
تعمیر به جای تعویض

گشــتی کوتاه در بازارهای اصلی فناوری کشور کافی است تا تغییر رفتار مصرف کنندگان به چشم 
بیاید. فروشندگان می گویند مشتریان بیش از گذشته به دنبال تعمیر دستگاه های قدیمی خود هستند. 
بســیاری از کســانی که تا چند سال پیش هر سال یا حداقل دو ســال یک  بار گوشی یا لپ تاپ خود را 

تعویض می کردند، حالا تلاش می کنند عمر دستگاه فعلی 
خود را چند ســال دیگر افزایش دهند. افزایش قیمت ها به 
جایی رســیده که حتی کالاهای اقتصادی نیز از دســترس 
بخــش بزرگی از جامعه خارج شــده اند. گزارش های بازار 
نشــان می دهد گوشی هایی که در اســفند سال گذشته در 
محــدوده ۲۰ تــا ۳۰ میلیون تومان قرار داشــتند، اکنون به 
محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده اند. برخی مدل های 
میان رده سامسونگ و شیائومی که زمانی انتخاب کاربران با 
بودجه محدود بودند، امروز با قیمت هایی فروخته می شوند 
که تا چند ســال قبل مختص پرچم داران بازار بود. «علی» 
یکی دانشــجو اســت که بعد از پنج ســال تصمیم گرفته 
گوشــی اش را عوض کند، اما هرچه بیشتر به فروشگاه های 

مختلف سر می زند، ناامید تر می شود: «حتی دیگر نمی توان گوشی ها ساده  یا همان میان رده چینی را 
خرید چه برسد به گوشی های سامسونگ و اپل. با اینکه برخی فروشگاه ها امکان خرید قسطی را هم 

فراهم کردند، باز هم پرداخت این هزینه برای من سنگین است».
«سپیده»، کارمند دولت است که روایتش بی شباهت به «علی» نیست. او می گوید از سال گذشته 
توانسته چند قطعه طلا برای خود بخرد و تصمیمی هم برای فروش آنها نداشته، اما خاموش شدن 
یکباره و روشن نشــدن موبایلش، باعث شده همان طلاها را بفروشــد که هرچه سریع تر یک موبایل، 
حتــی میان رده برای خــود خریداری کند. امــا آن طورکه او می گوید دو روز چرخیدن در چند پاســاژ 
مختلف باعث نشــده او خرید موفقی داشته باشــد. از اظهارات خریداران در بازار موبایل و کام پیوتر 
می توان فهمید که در چنین شرایطی، خرید کالای نو دیگر اولویت بسیاری از خانوارها نیست. افزایش 
هزینه های مسکن، خوراک، انرژی و ســایر نیازهای ضروری باعث شده سهم کالاهای فناوری از سبد 
مصرفی خانوارها به شدت کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت رونق گرفتن بازار تعمیرات و کالاهای 
دست دوم است؛ بازاری که به گفته فروشندگان، در بسیاری از روزها مشتریان بیشتری از فروشگاه های 

عرضه کالای نو دارد.
بازار موبایل در آستانه کمبود

رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در گفت وگو با «شــرق» معتقد اســت آنچه امــروز در بازار دیده 
می شــود هنوز تمام ماجرا نیســت. به گفته او، افزایش قیمت های اخیر حاصل موجی اســت که از 
حدود شش تا هفت هفته قبل آغاز شد و در هفته های اخیر به اوج رسید. با این حال، نگرانی اصلی 
نه قیمت های فعلی بلکه احتمال شــکل گیری کمبود کالا در ماه های آینده است. به گفته عالیان، از 
ابتدای ســال تاکنون ثبت ســفارش جدیدی برای واردات موبایل انجام نشده و بخش عمده کالاهای 
موجود در بازار حاصل ثبت ســفارش های گذشــته است. او هشدار می دهد که اگر روند فعلی ادامه 
پیدا کند، بازار در تابســتان با ناترازی جدی میان عرضه و تقاضا مواجه خواهد شــد. عالیان بخشــی 
از افزایش قیمت ها را ناشــی از رشــد هزینه های حمل ونقل و تغییر مسیرهای وارداتی بعد از جنگ 
اســرائیل و آمریکا با ایران می داند. به گفته او، انتقال بخشی از مسیرهای تأمین از دبی به کشورهای 
دیگر هزینه های لجســتیکی را چند برابر کرده است. از ســوی دیگر، افزایش مبنای محاسبه حقوق 
ورودی و گمرکی نیز فشار تازه ای بر قیمت تمام شده وارد کرده است. این هشدارها در شرایطی مطرح 

می شود که مجلس نیز در بررسی بودجه ۱۴۰۵ حقوق ورودی گوشی های بالای ۹۰۰ یورو را از ۱۵ به 
۳۰ درصد افزایش داده اســت. تصمیمی که هم زمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، می تواند 
موج جدیدی از افزایش قیمت را در بازار موبایل ایجاد کند. در کنار این عوامل، بازار جهانی نیز بی تأثیر 
نبوده اســت. عالیان معتقد اســت تنش های منطقــه ای و اختلال در تأمین برخی مــواد اولیه مورد 
اســتفاده در صنعت نیمه رساناها، هزینه تولید موبایل را در سطح جهانی افزایش داده و این فشار در 
نهایت به بازار ایران نیز منتقل شده است. اما شاید مهم ترین نکته ای که او بر آن تأکید دارد، تغییر رفتار 
مصرف کننده باشــد. از نگاه او، بسیاری از مردم دیگر خرید گوشی جدید را از اولویت های خود خارج 
کرده اند و ترجیح می دهند دستگاه فعلی خود را حفظ کنند. همین مسئله باعث شده اثر کامل تورم 
هنوز در بازار موبایل دیده نشــود، زیرا بخش مهمی از تقاضا اساسا از بازار خارج شده است. هم زمان 
نگرانی دیگری نیز در بازار وجود دارد؛ افزایش واردات از مسیر مسافری و رشد قاچاق. عالیان معتقد 
اســت اگر واردات رسمی همچنان محدود بماند، فاصله میان واردات تجاری و مسافری کمتر شده و 

انگیزه برای استفاده از رویه های غیررسمی افزایش پیدا خواهد کرد.
بازاری کوچک تر، آینده ای مبهم تر

اگــر در بــازار موبایل نگرانی اصلــی کمبود کالا و اختلال در واردات اســت، در بــازار کامپیوتر و 
تجهیزات فناوری اطلاعات، مســئله اصلی به گفته فعالان صنف، «کوچک شدن بازار» است. سهیل 
ترکان، مدیرعامل فراسو و از واردکنندگان و تولید کنندگان قدیمی بازار کامپیوتر در گفت وگو با «شرق» 
معتقد اســت بزرگ ترین بحران امروز بازار فناوری، نااطمینانی مطلق نســبت به آینده است. به گفته 
او، فروشندگان دیگر نمی دانند کالایی که امروز می فروشند، فردا با چه قیمتی قابل جایگزینی خواهد 
بود، همین نااطمینانی باعث شــده بســیاری از فعالان بازار تمایل کمتری بــه فروش با قیمت های 
رقابتی داشــته باشند. ترکان می گوید مسیرهای ســنتی تأمین کالا، به ویژه مسیر دبی، با اختلال جدی 
روبه رو شــده اند. مسیرهای جایگزین از طریق پاکســتان، کراچی، عمان و چابهار هنوز به اندازه کافی 
آزموده نشــده اند و هزینه و ریســک بالاتری دارند. به اعتقاد او، همین مسئله سمت عرضه بازار را با 
چالش مواجه کرده اســت. او همچنین از توقف عملی ثبت ســفارش های جدید سخن می گوید. به 
گفته ترکان، بسیاری از کالاهای موجود در بازار حاصل ثبت 
سفارش های سال گذشــته هستند و در سال جاری بخش 
بزرگی از ســهمیه های ثبت سفارش همچنان بسته مانده. 
نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی و نگرانی نســبت 
به تأمین کالا در ماه های آینده اســت. اما مهم ترین هشدار 
ترکان درباره سمت تقاضاست. او برآورد می کند حجم بازار 
مصرفی فناوری نسبت به سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به حدود 
یک چهارم کاهش یافته باشــد. از نگاه او، اگر در سال های 
گذشــته بازار موبایل بازاری سه تا چهار میلیارد دلاری بود، 
امسال ممکن است به حدود یک میلیارد دلار محدود شود. 
در همیــن زمینه مهدی حیدری، عضو هیئت مدیره پاســاژ 
پایتخت نیز تصویری مشــابه ارائه می دهد. او در گفت وگو 
با «شــرق» اعلام می کند که بازار کامپیوتر کشــور در یک چرخه معیوب گرفتار شده است؛ از یک سو 
تأمین کالا دشــوارتر شده و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده است. هم زمان کاهش 
قدرت خرید مردم باعث شده بخش بزرگی از تقاضا از بازار حذف شود. به گفته حیدری، تعطیلی های 
طولانی مدت ناشی از شرایط جنگی نیز فشار مضاعفی بر کسب وکارها وارد کرده و در نتیجه بسیاری 
از مصرف کنندگان به ســمت تعمیرات و خرید کالاهای دســت دوم حرکت کرده اند. او در این مورد 
می گوید: «در شرایط فعلی اولویت خانوارها از خرید کالاهای فناوری به سمت تأمین نیازهای اساسی 
زندگی تغییر کرده و بســیاری از مردم منابع مالی خود را صرف هزینه های ضروری تر می کنند. همین 
موضوع باعث شده تقاضا برای خرید تجهیزات جدید کاهش محسوسی پیدا کند». همچنین او اعلام 
می کند که اگر بخشــی از خریداران تصمیم به خرید داشــته باشند به جای خرید تجهیزات جدید به 
ســمت تعمیر دستگاه های فعلی خود یا خرید کالاهای دســت دوم رفته اند تا بتوانند نیازهای خود 
را بــا هزینه کمتری برطرف کنند. آن طورکه او می گوید شــاید کمتر از پنج درصد جامعه فعلی توان 
خرید گوشــی ها یا لپ تاپ های چند صد میلیونی را داشــته باشــند. در همین حال، مهدی بکایی، از 
فعالان قدیمی بازار کامپیوتر، اگرچه معتقد است کمبود کالا در بازار وجود ندارد، اما تأکید می کند بازار 
جذابیت گذشته خود را از دست داده است. از نگاه او، مشکل اصلی نبود کالا نیست؛ مشکل این است 

که بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید آن را ندارد.
بکایی به «شرق» می گوید امروز اولویت خانوارها تغییر کرده است: «هزینه های زندگی به اندازه ای 
افزایش یافته که خرید گوشــی، لپ تاپ یا ارتقای تجهیزات دیجیتال دیگر در صدر فهرســت مخارج 
خانوار قرار ندارد». او معتقد اســت بازار همچنان وجود دارد، اما بسیار کند، کم رمق و بدون جذابیت 
شــده است. برآیند گفته های فعالان بازار تصویر چندان امیدوارکننده ای ترسیم نمی کند. بازاری که از 
یک سو با محدودیت های وارداتی، اختلال در مسیرهای تأمین، افزایش هزینه های حمل ونقل و رشد 
تعرفه ها و قیمت ارز مواجه است و از سوی دیگر با کاهش شدید قدرت خرید و خروج مصرف کنندگان 
از بازار روبه رو شده است. شاید مهم ترین نشانه این وضعیت را بتوان در تغییر چهره پاساژهای فناوری 
دید؛ جایی که دیگر شــلوغ ترین مغازه ها، فروشــندگان تازه ترین گوشــی ها و لپ تاپ ها نیستند، بلکه 
تعمیرکارها و فروشــندگان کالای دست دوم  هستنند. بازاری که زمانی نماد مصرف فناوری بود، حالا 

بیش از هر چیز تلاش می کند آنچه را که در دست مردم مانده، برای مدتی بیشتر زنده نگه دارد.

شرق: هوش مصنوعی تا چند سال پیش بیشتر شبیه 
یک فناوری جذاب و آینده نگرانه به نظر می رســید؛ 
ابزاری که می توانست کارها را سریع تر انجام دهد، 
بیماری هــا را تشــخیص دهد و زندگــی روزمره را 
آســان تر کند. اما هرچه این فناوری پیشرفته تر شد، 
ابعــاد پیچیده تــر و گاه نگران کننده آن نیز آشــکار 
شد. کتاب «عصر هوش مصنوعی و آینده بشریت» 
(The Age of AI and Our Human Future) یکی 
از مهم ترین آثاری است که تلاش می کند تصویری 

جامــع از این دگرگونی بزرگ ارائه دهــد؛ تصویری که در آن امید 
و نگرانــی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. این کتاب در ســال ۲۰۲۱ 
توسط هنری کســینجر سیاســت مدار و وزیر امور خارجه پیشین 
آمریکا، اریک اشمیت مدیرعامل ســابق گوگل و دانیل هاتنلوکر، 
 ،(MIT) رئیس دانشکده محاسبات مؤسسه فناوری ماساچوست
منتشــر شد. نویسندگان از ســه حوزه متفاوت سیاست، فناوری و 
دانشگاه گرد هم آمده اند تا به پرسشی اساسی پاسخ دهند: ظهور 
هوش مصنوعی چه تغییری در سرنوشــت انسان و تمدن بشری 

ایجاد خواهد کرد؟
نویسندگان معتقدند بشــر در آستانه ورود به دوره ای تاریخی 
قــرار گرفته که می تــوان آن را «عصر هــوش مصنوعی» نامید؛ 
عصری که به اندازه رنسانس، عصر روشنگری یا انقلاب صنعتی 
در تغییر مسیر تاریخ انسان اثرگذار خواهد بود. البته این به معنای 
پایان عصرهای پیشین نیســت، بلکه نشان دهنده آغاز مرحله ای 
تازه در تکامل تمدن انســانی است؛ مرحله ای که در آن ماشین ها 
دیگر صرفا ابزار نیســتند، بلکه در تصمیم گیــری، تحلیل و حتی 
تولید دانــش نقش آفرینی می کنند. یکی از مهم ترین نکات کتاب 
این است که هوش مصنوعی صرفا یک فناوری جدید نیست، بلکه 

شــیوه درک ما از جهان را تغییر می دهد. همان گونه 
که اختراع چاپ، اینترنت یا موتور بخار ساختار جوامع 
را دگرگون کرد، هوش مصنوعی نیز می تواند تعریف 
دانــش، قدرت، امنیت و حتی حقیقت را بازنویســی 
کند. نویسندگان با اشاره به نمونه هایی مانند پیروزی 
سامانه های هوش مصنوعی در بازی شطرنج، کشف 
داروهای جدید و عملکرد موفق در حوزه های پزشکی 
و نظامی، نشــان می دهند این فناوری در حال عبور از 
مرزهایی است که پیش تر مختص توانایی های انسانی 
تلقی می شد. با این حال، بخش مهمی از کتاب به پیامدهای تاریک 
و کمتر دیده شــده هوش مصنوعی اختصاص دارد. نویســندگان 
هشدار می دهند گســترش این فناوری می تواند به تولید گسترده 
اطلاعات نادرســت، دســتکاری افکار عمومــی، تضعیف حریم 
خصوصی و افزایش قدرت نظارت دولت ها و شــرکت های بزرگ 
منجر شــود. امروزه الگوریتم ها می توانند رفتار کاربران را تحلیل 
کنند، ترجیحات آنها را بشناســند و حتی بر تصمیم های سیاسی 
و اجتماعــی آنها اثر بگذارند. این مســئله به ویــژه در انتخابات، 
شــبکه های اجتماعی و جریان هــای خبری اهمیــت دوچندان 
پیــدا می کند. یکی دیگــر از موضوعات مهم کتــاب، کاربردهای 
نظامی هوش مصنوعی اســت. نویســندگان از احتمال گسترش 
ســلاح های خودمختار، پهپادهای هوشمند و سامانه هایی سخن 
می گویند که قادرند بدون دخالت مســتقیم انســان تصمیم های 
نظامی بگیرنــد. از نگاه آنها، همان طورکه فناوری هســته ای در 
قرن بیســتم معــادلات قدرت را تغییر داد، هــوش مصنوعی نیز 
می تواند نظم جهانی و مفهــوم امنیت را دگرگون کند. به همین 
دلیل، کشــورها ناگزیر خواهند بود درباره قواعد و چارچوب های 
اســتفاده از این فناوری به توافق برسند. شاید جذاب ترین بخش 

کتاب، پرســش های فلســفی آن باشد. آیا انســان همچنان تنها 
موجــود دارای عقل، خلاقیت و قدرت تصمیم گیری باقی خواهد 
ماند؟ اگر روزی ســامانه های هوش مصنوعی بتوانند مســتقل از 
انسان یاد بگیرند، استدلال کنند و تصمیم بگیرند، جایگاه انسان در 
جهان چه خواهد شد؟ نویسندگان پاسخ قطعی به این پرسش ها 
نمی دهند، اما تأکید می کنند نادانســته های ما درباره آینده هوش 
مصنوعی هنوز بسیار بیشتر از دانسته هایمان است. همین موضوع 
ضرورت گفت وگو و سیاست گذاری درباره این فناوری را دوچندان 
می کند. کتاب در هفت فصل تنظیم شده است: «کجا هستیم؟»، 
«چگونه به اینجا رسیدیم؟»، «از ماشــین تورینگ تا امروز و فراتر 
از آن»، «پلتفرم های جهانی»، «امنیــت و نظم جهانی»، «هوش 
مصنوعــی و هویت انســانی» و «هوش مصنوعــی و آینده». این 
ســاختار باعث شــده کتاب، هم برای علاقه مندان فناوری و هم 
برای خوانندگان حوزه سیاســت، جامعه شناســی و فلسفه قابل 
استفاده باشد. آنچه «عصر هوش مصنوعی و آینده بشریت» را از 
بسیاری از کتاب های مشابه متمایز می کند، تمرکز آن بر پیامدهای 
اجتماعی و تمدنی هوش مصنوعی اســت. نویسندگان کمتر به 
جزئیات فنی می پردازند و بیشــتر تلاش می کنند نشان دهند این 
فنــاوری چگونه می تواند مفهــوم انســان بودن، آزادی، قدرت و 
حقیقــت را در دهه هــای آینده دگرگون کنــد. از این منظر، کتاب 
نه فقط درباره فناوری، بلکه درباره آینده تمدن بشری است. برای 
کسانی که می خواهند فراتر از هیجان روزمره درباره چت بات ها و 
ابزارهای هوش مصنوعــی به آینده این فناوری نگاه کنند، «عصر 
هوش مصنوعی و آینده بشــریت» اثــری خواندنی و تأمل برانگیز 
است؛ کتابی که هم فرصت های شــگفت انگیز پیش روی بشر را 
نشان می دهد و هم نسبت به خطراتی هشدار می دهد که ممکن 

است در صورت بی توجهی، آینده جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

پژوهشگر علوم سیاسی و ارشد روابط بین الملل
محمدرضا  طاهری

عصر هوش مصنوعی و آینده بشریت 
کتابی درباره جهانی که دیگر شبیه گذشته نخواهد بود
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شدید قدرت خرید دست وپنجه نرم می کند؛ بازاری که در آن تعمیرکارها و فروشندگان کالای دست دوم سرشان شلوغ تر است


